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در حـالی کـه   .  جـادوگر فقیـد بـه پایـان رسـید      ،خاکسپاري آلبـوس دامبلـدور    
فشرد، به سمت قلعه حرکت کرد تا آخرین        ساز تقلبی را در دست می     جاودانه

بـا کمـی فاصـله پـشت      هرمیون و رون    . در هاگوارتز بگذراند  ) شاید(شبش را   
آمـد او را از زمـان خـارج       افکار متفاوتی کـه بـه ذهـنش مـی         . آمدندسرش می 
نگاهی بـه   . د که چقدر طول کشید تا به دیر گریفیندور برسد         ینفهم. کرده بود 

بعـد نگـاهی بـه سـمت درب     . هـاي جلـوي آن انـداخت      سمت شـومینه و مبـل     
ن کنار آتـش یـا دراز       نشست. خواهددانست که دلش چه می    نمی. خوابگاهشان

  کشیدن در تختش؟
هرمیون متوجه سردرگمی او شـد و دسـت او را گرفـت و بـه سـمت شـومینه                   

. رون هم بلافاصله دنبالشان رفت و کنارشـان روي مبـل قـرار گرفـت              . کشاند
هاي چوب در فشار حرارت آتـش بـود کـه          تنها صداي ترق ترق ترکیدن تکه     

با سـکوت ابـدي     . یافتها راه می  شکافت و به گوش   سکوت دیر عمومی را می    
تنها دو نفر دیگر در  . آلبوس دامبلدور، هاگوارتز هم در سکوت فرو رفته بود        

اي بـه  و بعـد از ده دقیقـه  (گفتنـد  هـا هـم هـیچ سـخنی نمـی      دیر بودند که آن   
چـرا  . شـدند نه رون، نه هرمیون، مزاحم افکار هري نمی       ). خوابگاه خود رفتند  

دو قـول داده بودنـد تـا    آن. شـان غـرق شـده بودنـد    خودشان هم در افکارکه  
تابلو . شان بودندهاي این تصمیمحال در فکر و نگرانی. آخرش با هري بمانند  

امـا  . رمیون به سویش سري تکـان دادنـد  هرون و . کنار رفت و نویل وارد شد     
شاید اصـلاً متوجـه ایـن تغییـر کوچـک در       . چنان به آتش خیره ماند    هري هم 
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نویل به خوابگاه رفت و دوباره سکوت، دیر عمومی را در           .  بود اطرافش نشده 
رون سرش را به مبل تکیه داد و سقف را هدف تیـر نگـاهش قـرار                 . برگرفت

بـالاخره خـود هـري    . هرمیون هم با انگشت موهایش را به هم می پیچید   . داد
  :سکوت را شکست

اي بـراي آینـده   مـه من هیچ برنا. هاکار کنم بچه  دونم باید چی  من دقیقاً نمی  «-
  »ندارم

  .دوستانش تنها با سکوت او را همراهی کردند
سازها و بعد خود ولدمورت    دونم اینه که باید اول جاودانه     تنها چیزي که می   «-

  »اما نه قدرتشو دارم و نه دانششو. رو نابود کنم
-دستش را در جیبش کرد و جاودانـه       . چنان در سکوت به آتش خیره بود      هم

  .نور آتش در آن تلألؤ یافت. آن را بالا گرفت. را خارج ساختساز تقلبی 
  »بی کیه.اي.دونم آرمن حتی نمی«-

  :بعد گفت. ساز تقلبی را در جیبش قرار دادجاودانه
خـوام یـه سـر بـرم دره     مـی  اول از همـه   . اما به هر حال باید یه کاري بکنیم       «-

  »گودریگ
  :رون براي اولین بار بعد از حدود یک ساعت گفت

  »خواي بري خونه خالت؟نمی«-
  :هري بعد از دو ثانیه گفت
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اما حـالا کـه مـرده، مـسلماً جادوهـاي          . خواست که برگردم  دامبلدور ازم می  «-
علاوه بر ایـن    . پس دیگه اونجا در امنیت نخواهم بود      . ش از بین رفته   حفاظتی
  »بودپس منتظرم خواهد . کنم ولدمورت انتظار داره به اونجا برگردمفکر می

  :هرمیون هم سکوتش را شکست و گفت
به شـرطی  . جادوي مادرت تا رسیدنت به سن قانونی از تو محافظت می کنه        «-

  »اینو فراموش کردي؟. که برگردي خونه خالت
الآن . اما فکر نکنم دیگه اون جادو در برابر ولدمورت کـاري انجـام بـده          . نه«-

دلیل این  .  اونجا قدم بذاره   تونه به پس اون هم می   . خون من و ولدمورت یکیه    
ام نمیومد، جادوهاي حفـاظتی     که ولدمورت توي این دو سه سال به خونه خاله         

  »پس عاقلانه نیست به اونجا برم. دامبلدور بود
کـار  خـواي چـی   مـی . خونه پدر و مادرت توي دره گودریگ الآن ویرانـست         «-

  »کنی؟
  »کنماما تا فردا یه فکري براش می. دونم نمیزهنو«-

لباسـهایش را عـوض نکـرد و در         . سپس برخاست و به سـمت خوابگـاه رفـت         
شـاید نـیم سـاعتی      . هـایش خـوابش نبـرد     با وجود خستگی  . تختش فرو رفت  

امـا چـشمانش بـراي خـواب      . گذشت که صداي خروپف ظریف رون را شـنید        
در . بی هدف شروع کـرد بـه قـدم زدن در هـاگوارتز            . بلند شد . شدبسته نمی 

-اش را روي برج سـتاره   ها بود که یادش آمد شنل نامرئی کننده       ههاي پل میانه

در . ترسـید در درونـش از رفـتن بـه آن مکـان مـی            . شناسی جا گذاشته اسـت    
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. هـاي آن شـب را از نظـر گذرانـد          هاي درگیري مسیرش به آن سمت، ویرانه    
شـنلش دقیقـاً    . شـد تر می رفت، زانوانش سست و سست    ها بالا می  وقتی از پله  

بعد به سمتی که . اش، شنل را برداشت  با لرزش درونی و برونی    . ر بود پشت د 
مشتی قلبش  . قلبش در فشار بود   . جا پرت شد، نگاهی انداخت    دامبلدور از آن  

خلائی که در وجودش ایجاد شـده       . سوختدر گلویش چیزي می   . فشردرا می 
ر زانوانش دیگ ـ . شدچشمانش داغ می  . کشیدبود، روحش را به سمت خود می      

هم زانوانش، هم بغضش، هم خلاء درونـش        : شکست. توان وزن او را نداشت    
ماه از غصه او به پشت ابـر رفتـه بـود و سـکوت شـب را             . و هم سد چشمانش   

چـون رودي پرخـروش جـاري    ها هم اشک. دادهوهوي ضعیف باد، قلقلک می    
دستانش را ستون تـنش     . ها را بگیرد  توانست جلوي آن  شدند و چیزي نمی   می
اش را پنهان کـرده بودنـد، بـه آرامـی     رده بود و در حالی که موهایش چهره ک

اما وقتـی سـر بـرآورد و تـلاش          . نفهمید چقدر طول کشیده است    . گریستمی
بـا دسـتانی کرخـت،      . کرد بلنـد شـود، دسـتانش خروشـی از درد سـر دادنـد              

تر در حالی که شـنلش را  رامآچشمانی قرمز و پف کرده، دلی آسوده و ذهنی  
کـلاه شـنلش را هـم    . انداخت بـه سـمت خـارج حرکـت کـرد          روي پشتش می  

-تر می قدم زدن ذهنش را آرام    . زدانداخت و نامرئی از انظار در قلعه قدم می        

ارواح قلعـه هـم سـر       . توانست بیندیـشد و تـصمیم بگیـرد       تر می کرد و راحت  
  .راهش قرار نمی گرفتند

***  
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سـر نـاراحتی و خـشم از خـواب       صبح، اهـالی دیـر گریفینـدور بـا فریـادي از             
اما تنها هرمیـون    . تعداد زیادي به سمت خوابگاه رون و هري دویدند        . پریدند

بود که به موقع خود را به رون رساند و توانست در را بر برابر هجوم دیگران               
هـم عـصبانی، هـم      : رسـید از پشت در نداهاي متفاوتی به گوش مـی        . قفل کند 

البتـه غیـر از   . ا کسی بود کـه در خوابگـاه بـود    نویل، تنه . متعجب و هم نگران   
دسـتانش  . زدرون از خشم قرمز شده بود و نفـس نفـس مـی           . هرمیون و رون  

  :هرمیون دستان رون را گرفت و گفت. لرزیدمی
  »چی شده؟ هري کجاست؟. آروم باش«-

بعد از چند دم و بازدم عمیـق، رون  . کردها نگاه می  نویل هم هاج و واج به آن      
  :گفت

  »رفته«-
  :تر عصبانی شد تا متعجبهرمیون بیش

  »کجا؟«-
  »دونمنمی«-

با هر . هرمیون نامه را خواند. بعد کاغذي را که در دستش بود به هرمیون داد     
  :تر می شدسطرش متعجب

  رون و هرمیون عزیزم  
امـا بـا خـودم فکـر        . کنمخواهم که بدون شما شروع می     واقعاً از شما معذرت می    

  :به چند دلیل. شروع بهتر است تنها باشمکردم که براي 
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هـم محفـل، هـم      . به احتمـال خیلـی زیـاد، مـن تحـت نظـر چنـد جـا هـستم                  : اول
پس علاوه بر این کـه دسـت و پـام بـسته اسـت، در                . وزارتخانه، و هم مرگخوارا   

خواستم که تا وقتی از امنیت کامل یک محـل و توانـایی             . خطر زیادي هم هستم   
  . و شما مطمئن نشدم، شما را به نزد خود نخوانمخودم در دفاع از خودم

من ضعیفم و اطلاعاتم از جادو بـسیار انـدك   . تکلیف خود را مشخص کنم    : دوم
پس اول باید دانش و قدرت خود را افزایش دهم تا بتوانم حداقل از خـود            . است

  .در برابر چند مرگخوار دفاع کنم
عات مربوط به رفـتن مـن تحـت    براي این که دیگران شما را براي رسیدن به اطلا   

آن نامه را هم خطـاب  . فشار قرار ندهند، نامه دیگري در همین پاکت وجود دارد  
آن را براي این گذاشـتم کـه بـه دیگـران            . متفاوت از این یکی   اما  . به شما نوشتم  

تـلاش مـی    . تمام توان خود را براي نقش بازي کردن به کار بگیریـد           . نشان دهید 
. شدنم و اطمینان از امنیت آن مکـان، بـه شـما نامـه بفرسـتم       ر  قکنم به محض مست   
  .این نامه را بسوزانید

ل و کشم ـباور کنید دوري از شما براي من هم . خواهمباز هم از شما معذرت می    
  .غیر قابل تحمل است

  هري: قربان شما
نامه دیگر را درآورد و اولـی را  . اش نامه را کاویدهرمیون مدتی با نگاه آشفته  

اما . رون هم یک بار دیگر آن را خواند و بلافاصله به آتش کشید            . رون داد به  
  :دو یک نکته را فراموش کرده بودندآن

  »هري کجا رفته؟«-
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نگـاهی بـین    . کـرد هرمیون به هوا پرید و رون هم با تعجب به نویل نگاه مـی             
  :رون گفت. رون و هرمیون رد و بدل شد

  »چیزي نگفته«-
  »وزوندین؟چرا اون نامه رو س«-
  »...خب...چیزه...ام«-

ن می کرد، رون هم فکر خود را کرد و گفت ن و مِ   :وقتی هرمیون مِ
  »این نامه براي من و هرمیون بود و اون یکی هم براي بقیه«-
  »میشه منم بخونم؟ خودت میگی براي بقیه و فکر کنم منم جزو بقیه هستم«-

  :تی نویل آن را خواند گفتوق. هرمیون با تردید نامه دوم را به نویل داد
  »اینم که خطاب به شماست«-
  »کرداما محتواي دو تا نامه فرق می. درسته«-

  :پس گفت. نویل درست متوجه نشد
  »نه؟. قرار نیست من و بقیه در جریان کاراي شما قرار بگیریم«-

  .رون سري تکان داد
  »درسته؟.  ندناین نامه براي اینه که شما رو تحت فشار براي اطلاعات قرار«-
  »بله«-

  :بعد گفت. نویل چند لحظه اندیشد
  »منم باید باشما باشم«-

  .عجب درخواستی. ن و هم هرمیون، هردو جا خوردندوهم ر
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  »...اما«-
  :نویل وسط حرف رون پرید و گفت

  »تونم این حرفا رو به خیلیا بگممن می«-
اي بـا مـا همـراه    خـو چطـور مـی  . کار کنیمچیخوایم دونی ما میتو حتی نمی  «-

  »بشی؟
خوام براي نابودي   می. اینو یقین دارم  . هرچی که هست مربوط به ولدمورته     «-

  »اون تمام تلاشمو بکنم
. هم رون و هم هرمیون درتعجب بودند که نویل نام ولدمورت را بـرده اسـت         

ن و برشِ       ن و مِ اي بـه رون کـرد و رون   هرمیون نگاه پرسشگرانه. هرچند با مِ
  :در نهایت رون گفت. ونه سرش را براي هرمیون تکان دادگهم سؤال

ببین نویل، تو امتحانتو با اومدن به وزارتخونه و شرکت در جنگ چند شـب             «-
-گم که دلیل ایـن کـه هـري نمـی    براي همین بهت اینو می  . پیش ثابت کردي  

  »اي وارد ماجرا بشه، امنیت خودشونهخواد کس دیگه
  » برده وسط ماجرا؟چطور شما دو تا رو با خودش«-
از همـون سـال اول و       . ایـن مـا بـودیم کـه بـا اون رفتـیم            . اون مارو نکشوند  «-
  »امبلدور به هري این اجازه رو دادد
  »یعنی به من اعتماد ندارین؟. خوام یه کاري بکنممنم می«-
  »بحث امنیت و حفاظت اطلاعاته. ببین نویل، بحث اعتماد نیست«-
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خـوام مثـل    مـی . ابودي ولدمورت کرد  نلاششو براي   پدرم تمام ت  . به هر حال  «-
  »اون منم تاشمو بکنم

  »کسی جلوتو نگرفته. خب تلاشتو بکن«-
  :هرمیون گفت. رون اندکی آزرده جواب نویل را داد

تـو  . لازم نیست حتماً کنار هري باشی تا بتونی علیه ولـدمورت کـاري بکنـی        «-
  » درست مثل پدرت.خونه یا محفل ققنوس بپیونديتونی به وزارتمی

رون . این حرف هرمیون تأثیر خود را گذاشت و نویل در جواب چیزي نگفت            
  :گفت

  »تونیم روي محکم بودن دهن تو حساب باز کنیم؟حالا می«-
در همین لحظه در باز شد و پروفسور مک گوناگـال     . با تردید سري تکان داد    
  :پریشان خاطر وارد شد

  »ا سروصدا بودهجچی شده؟ به من خبر دادن این«-
نامه دوم را به مک گوناگـال  . رون و هرمیون مجدد به یاد آوردند که چه شده 

  . دادند و واقعاً هم اندوهگین بودند
با خواندن نامه دوم، مک گوناگـال هـیچ سـؤال دیگـري از     . نقشه هري گرفت  

 ویزلی و نه هیچ ه مودي، نه لوپین، نه آقا و خانم     همانطور که ن  . آن دو نپرسید  
کردنـد؟ از   ها چه بایـد مـی     آن: اما مسئله بعدي  . ، هیچ نپرسیدند  کس دیگري 

دانست که آیا باید دنبال هري بگردد یـا  طرفی محفل هم در شوك بود و نمی     
. دوتـر از نـصف رسـیده ب ـ       تازه با مرگ دامبلدور، تعداد افراد محفل به کم        . نه
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 هر کار منسجمی بـاز  ها را ازاي بود که آنآشفتگی موجود در محفل به اندازه    
  .داشتمی

  »حالا ما باید چی کار کنیم؟«-
  »تونیم بکنیم؟ چه کاري به جز درس خوندن از ما برمیاد؟چی کار می«-
  »اما مدرسه که تعطیل شده«-
مـا بـه سـن      . تونیم تعداد زیادي کتاب بـا خودمـون ببـریم         اما ما می  . درسته«-

. گیریمو تمرین کنیم   که یاد می   تونیم چیزهایی قانونی رسیدیم و به راحتی می     
. تـر میـشه  طوري وقتی هري برگرده تا ما رو با خودش ببره، زحمتش کـم  این

-پس بهتره تا اون موقع تا می. تونیم از خودمون دفاع کنیم    چون ما حداقل می   

  »تونیم جادو یاد بگیریم
  »خانوادت مشکلی نخواهند داشت؟«-
نها یک طلسم مشنگ دور کـن روي       اش ت چاره. رفع این مشکل کاري نداره    «-

  »در اتاقمه
  »تون آسیب ببینهممکنه خونه«-
-براي همین هم اولین کارم باید خوندن یک کتـاب دربـاره طلـسم             . درسته«-

  »اي امنیتی باشههاي دیواره
تـونیم از کتابخونـه    بهتره تا مـی   . قطار دو ساعت دیگه راه میفته     . بسیار خب «-

  »کتاب بگیریم
  »بریم. درسته«-
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جـا  حتی مـادام پیـنس هـم آن       . خانه رساندند رون و هرمیون، خود را به کتاب      
هـا بـه    بـردن آن  . توانستند کتاب برداشـتند   ها معطل نکردند و تا می     آن. دونب

پس هرمیون ابتکار به خرج  . خوابگاه هم شک برانگیز و هم بسیار دشوار بود        
ک تک کتـاب هـا     سپس ت . داد و یک گلدان را به یک کیف دستی تبدیل کرد          

رون . کیف را گرفـت و بـه سـمت در رفـت           . را کوچک کرد و در آن قرار داد       
  :گفت

  »پس من چی؟«-
  »درسته؟. باید بتونی از پس یه تغییر شکل ساده و چنتا تغییر حجم بر بیاي«-

  :به غیرت رون برخورد و گفت
  »مشخصه که می تونم«-
  »تقریباً وقت ناهاره. مرپس من توي سرسرا منتظ«-

اگر قرار بود کار مهمـی انجـام دهنـد، بهتـر     . گفتهرمیون درست می  .و رفت 
به یادآوردن طلسم تغییر شـکل، خـود معزلـی      . بود از همان لحظه شروع کند     

طریقه حرکت چـوب را هـم    . بعد از مدتی تلاش، طلسم را به خاطر آورد        . بود
عـه سـوم، تمـام      دف. همینطـور در بـار دوم     . دربار اول نا موفق بود    . به یاد آورد  

تمرکزش را جمع کرد و خواست که گلدان به یک کولـه پـشتی تغییـر شـکل             
  :زیر لبی گفت. یابد و انجام شد

  »تا سه نشه بازي نشه«-



  
  گونه نباشدشد اینکاش می: فصل اول  رز بلورین

 

13 

او راز . اما احساس دیگري هم به او دست داد که تا به حال به آن نرسیده بود  
 ي و از رو سال گویی به زور 6در تمام این    . دوردن را فهمیده ب    ک درست جادو 

حواس پرتی و نه از روي دقت و تمرکز و اراده انجام جادو، این کار را انجـام                  
ــاموفق بــود  . هدادمــی خوشــحال از درك . بــه همــین خــاطر اکثــر اوقــات او ن

تاب ها را کوچک کـرد و در کولـه گذاشـت و بـه سـمت              ک تک تک    ،جدیدش
پـشتی را روي صـندوق وسـایلش قـرار داد و بـه سـمت       کولـه . خوابگـاه رفـت  

قرار بـود بعـد     . آموزان کمتر از نصف بود    تعداد دانش . سرسراي عمومی رفت  
هرمیون را یافـت و کنـار او    . السیر هاگوارتز بروند  از ناهار، همه با قطار سریع     

  :هرمیون گفت. نشست
  »موفق شدي؟«-
  »البته«-

 اشتهایش را   ،اش از جادو  درك آن لحظه  . و بشقابش را پر از انواع غذاها کرد       
میـز گریفینـدور،    . خـورد هرمیون هـم ذره ذره از غـذایش مـی         . باز کرده بود  

بعد از ناهار همه براي رفتن بـه خانـه بـه          . ها بود ترین میز در بین گروه    شلوغ
رون و هرمیـون،    . اي قرار گرفتنـد   وارد قطار شدند و در کوپه     . هاگزمید رفتند 

ه وسائلشان را در کوپه جینی، نویل و لونا قرار دادنـد، بـه سـمت            بعد از این ک   
هرچند از ارشدها، تنها آن دو، ارنـی و سرپرسـت دختـر            . کوپه ارشدها رفتند  

  . هافل پاف مانده بودند
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-دره. بدون هیچ اتفاق خاصی   . رفتپیش می قطار سوت کشان به سمت لندن       

-ابر چشمان اندوهناك جینی مـی     ها و کوه ها هم از بر      ها، مراتع، تپه  ها، جنگل 

 ساعت بعد از گفتگویش بـا هـري، او رفتـه    10درست چیزي حدود   . گذشتند
. دانست که هري حـرف درسـتی زده اسـت   او به هري ایمان داشت و می      . بود

شـان،  براي این که جلوي دست و پـاي هـري را نگیـرد، بایـد بـه آن دوسـتی                   
هـایش انـدك انـدك      پلـک . ادنددمی حداقل تا بعد از نابودي ولدمورت پایان      

طور که سرش را به پنجره تکیه داده بود، بـه خـواب       شدند و همان  سنگین می 
  .فرو رفت

  »خواي چی کار کنی؟حالا تو می«-
  »تونم بکنمواد و این که من چی کار میخباید ببینم پدرم چی می. دونمنمی«-
گـه مدرسـه سـال    ا. بعـد بـه محفـل بپیونـدم    . خوام خودمو آماده کنم من می «-

دیگه باز بود، میامو سال هفتمو براي این که بتونم یک آورر بـشم، بـا قـدرت           
اون یک آورر بود که به محفـل پیوسـت   . خوام مثل پدرم باشم  می. گذرونممی

  »و خدمات زیادي براي نابودي ولدمورت انجام داد
تـصمیم  اما هنـوز    . خوام براي نابودي اسمشو نبر تلاش خودمو بکنم       منم می «-

  »نگرفتم چطور
  .ها چپاندنددرب کوپه باز شد و رون و هرمیون خود را روي صندلی

ناسلامتی . باورم نمیشه که وزارتخونه هیچ امنیتی براي قطار در نظر نگرفته          «-
  »آموزا هم در خطر باشنشاید دانش. مدیر مدرسه کشته شده
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اون از  . ستاشـه جر احمق فقط دنبـال در آوردن داد هـري و دو           اون اسکریم «-
  »ترهفاج احمق

  »اون از این کارش منظوري داشته. جر احمق نیستاسکریم«-
  »تونه داشته باشه؟چه منظوري می«-
  »دونمنمی«-

هـا را   اي خریـد و آن    دستی غذا که رد شـد، رون چنـد شـکلات غورباقـه            چرخ
  .سهم جینی را هم در جیبش گذاشت. تقسیم کرد

نـور  . رفت غرب کج کرده بود و به آن سو می خورشید مسیر خود را به سمت     
. سـاخت تابید و موهاي سرخ جینی را متلألیء مـی آفتاب از پنجره به داخل می   

هرمیون بار دیگر به کوپه ارشـدها    . ساعتی دیگر تا رسیدن به لندن مانده بود       
کردنـد و نویـل گـاهی از        رون و نویل با هـم نـرم نـرم صـحبت مـی             . رفته بود 

همـه چیـز    . لونا هم کویبلرش را در دست داشـت       . گفتمیتصمیماتش سخن   
  ...آن هم خواب جینی بود. به جز یک چیز. آرام بود

کرد چیـزي روحـش     احساس می . صداي خنده سردي گوشش را آزار می داد       
 و جریـان لـزج و سـردي را    روي زمین با صورت افتاده بـود . دادرا خراش می 

ترسـید بـا صـحنه      مـی . بـاز نکـرد   چشمانش را   . کرداش احساس می  زیر گونه 
شـد و   صداي خنـده بـه او نزدیـک و نزدیـک تـر مـی              . وحشتناکی روبرو شود  

  .دادروحش را آزار می
  »به هوش اومدي؟«-
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ها ایـن سـؤال را   صدایی به سردي یخ، سختی صخره و مخوفی اعماق اقیانوس         
  . پرسید

ه چـشماتو و  بهتـر . دونم که به هوش اومديمن می. تونی منو گول بزنی  نمی«-
  »واکنی

  .تر ببنددترسناکی صدا باعث شد چشمانش را محکم
  »کنی؟از دستور من سرپیچی می«-

تـرس تـا اعمـاق مغـز     . هایش تا انتهـا بـاز شـد   بعد بدون اختیار خودش، پلک  
در برابـر  . مردمک چـشمانش گـشاد شـده بودنـد      . استخوانش نفوذ کرده بود   
  .افزودناکی صدا میدید که بر وحشتخود، چهره کریهی را می

  »دونی من کیم؟می«-
  :چهره وقتی جوابی نیافت ادامه داد

هـا  لجنـی تو با کمک به خون. من فرشته نجات توام از یک زندگی نکبت بار «-
ها و خیانت به خون اصیل خـودت، خودتـو در یـک مـنجلاب               و حمایت از اون   

بعـد بـا خـدمت بـه        من تو رو از این منجلاب نجات دادم و از این به             . انداختی
  »کنیمن، گذشته رذل و کثیف خودتو جبران می

  :دانست که از کجا، این شجاعت را یافت که بگویدنمی
  »کنم عوضیمن به تو خدمت نمی«-

  :گفت!) یا زن؟(آن مرد 
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از . کافیه به یه گریفیندوري، نسبت زندگی کثیف یا ترسو بودن بدي          . خوبه«-
راستشو بخـواي از فحـشی      . پردازهماقت می کنه و به ح   ناکجا شجاعت پیدا می   

  »کرشیو. که به من دادي خوشم نیومد
خوردنـد و حنجـره    هایش بدون اراده او وحشیانه تکان می      عضلات و استخوان  

. درد، ذهنش را فلج کـرده بـود  . کشیداش بدون کنترل او، وحشیانه فریاد می   
چنـان  رتش هـم  آن جریان لزج زیـر صـو      . بعد ناگهان همه دردها پایان یافت     

  :ادامه داد!) یا زن؟(آن مرد . ادامه داشت
  »احترامی نکنیبهتره دیگه به اربابت بی«-

  :تنها نفس نفس می زد. نا و توانی نداشت تا پاسخ او را بدهد
. تونی از ذهنت در برابر من دفـاع کنـی       تو نمی . کنیدونم به چی فکر می    می«-

اون دیگه دستش به من و تـو     . دهتونه تو رو نجات ب    فکر نکن هري جونت می    
  »رسهنمی

  :نام هري به او انرژي داد تا بلند بگوید
  »مطمئن باش. کشهاون بالاخره میاد و تو رو می«-
  »جدي؟«-

  . کردخنده بلندي سر داد که مو را بر تن سیخ می
  »چطوري؟ بدون دستی براي جادو کردن؟«-
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دو دسـت  . به آن سمت بنگرد   و با اشاره دستش به سمتی، جینی را وادار کرد           
چکید و بـا دو مـیخ   ه خون میره قطرکه از بازو قطع شده بودند و از آن ها قط     

  . به دیوار کوبیده شده بودند
  »بدون پایی براي اومدن به سمت من؟«-

و به سمتی دیگر اشاره کرد که یک جفت پاي از بالاي زانو قطع شده با طنابی           
  .از سقف آویزان بود

  »ی براي دیدن من؟بدون چشم«-
و به چند قدم جلوتر از جینی اشاره کرد که یک جفت کره چشم با عنبیه سبز       

  .آلود بودندآن جا افتاده و خون
  »یا بدون سري براي اندیشیدن به یک طلسم کشنده؟«-

یک سر از تـن جـدا شـده بـا موهـایی پـر       . تر اشاره کرد  طرفو به دو متر آن    
هاي گـردن   و خونی که از رگ     دهانی خون آلود  کلاغی، بدون چشم، با بینی و       

  ...شکل روي پیشانیریخت و در نهایت، نشانی صاعقهبه بیرون می
  »نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه«-

 از. از فریادش، تمامی اهالی کوپه و چند نفـر از کوپـه بغلـی بـه هـوا پریدنـد                    
شدت عرق، لباسش به تن چسبیده بود و موهایش هم شدیداً پریشان گـشته              

اولـین  . لرزیدنـد چشمانش از ترس گشاد شده بودنـد و تمـام تـنش مـی             . بود
  :با وحشت پرسید. کسی که به سراغش رفت لونا بود

  »چیزي شده؟«-
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به ناکجا آباد خیره شده بـود و متوجـه هـول و ولاي            . اما جینی جوابش را نداد    
دادند تا شاید بـه خـودش    و او را تکان میهاش کرددوره. ور و بریانش نبود   د

چند سر و صدا کوتـاه کـه زود خفـه    . هایی شنیده شد صداي دویدن گام  . بیاید
تنها سر و موهـا و گـردن تـانکس معلـوم     . شد و بعد در کوپه با شدت باز شد     

  :با جدیتی عظیم گفت. شدمی
  »چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟«-

اش اکنون به تیرگی شب بودند و در چشمانش آثـاري           موهاي همیشه صورتی  
  :رون گفت. شد خشم دیده میزا

  »دهحالا هم جوابمونو نمی. جینی با فریاد، یهو از خواب پرید«-
صـورت  . تانکس، نویل و رون را کنار زد و روي دو زانو، جلوي جینی نشـست           

  :او را در دستانش گرفت و به آرامی گفت
  »جینی؟«-

  .جوابی نداد
  » جینی؟«-

  :دفعه بعد تانکس تقریباً فریاد کشید. باز هم جواب نداد. این بار بلندتر
  »جینی؟«-

  :جینی سرش را به سمت او برگرداند و گفت
  »هري کجاست؟. هري«-

  :تانکس گفت
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  »دونیمما نمی«-
  »باید پیداش کنیم. اون در خطره«-
ریموس شخصاً این مسئولیتو    . کنیمونو می داریم سعیم . دونیمما هم اینو می   «-

  »به عهده گرفته
توانـست  جینی خودش هم نفهمید که چه شد در آغوش تانکس پرید و تا می              

بـه همـین خـاطر از کوپـه     . کردندلونا و نویل خود را اضافه حس می     . گریست
بیـست دقیقـه بعـد، جینـی آرام شـد و روي صـندلی خـود جـاي                   . خارج شدند 

. ک لیوان آب برایش آماده کرد و او یک نفس سـر کـشید             هرمیون ی . گرفت
اش را کاملاً درآورده بود و روبروي جینـی نشـسته         تانکس شنل نامرئی کننده   

  :بود
  »حالت خوبه؟«-

  :هرمیون گفت. جینی سر تکان داد
  »کنی؟کار میچه خبر تانکس؟ تو اینجا چی

اقدامی نکنه یا ایـن  کردیم که وزارت براي امنیت قطار هیچ بینی می ما پیش «-
براي همین من و دو نفر دیگه با شنل نـامرئی کننـده       . که اقدامش کافی نباشه   

  »توي قطار جا گرفتیم تا در صورت لزوم اقدام کنیم
  »جر براي امنیت قطار هیچ کاري نکرده؟چرا اسکریم«-
کنه از هري و اطرافیـاش  تونم حدس بزنم که داره سعی میدونم اما می  نمی«-

  »خونه همراه بشه انتقام بگیرهخاطر این که حاضر نشد با وزارتبه 
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اون . جر یه احمق بیشتر نیست تو بگو نـه گم اسکریم من می . بفرما هرمیون «-
به این فکر نکرده که همه کسایی کـه تـوي قطـارن دوسـت و نزدیـک هـري            

  »نیستن
  :رون به تانکس گفت. هرمیون چیزي نگفت

  »قضیه چیه؟. شده تانکسقیافت و روحیت خیلی خشن «-
  :تانکس آهی کشید و گفت

تا ده دقیقـه دیگـه قطـار      . پاشید لباساتونو عوض کنید   . فهمیدبه موقعش می  «-
  »جینی؟ مواظب خودت باش. من میرم سر پستم. رسهبه لندن می

  .بعد با نگاهش به هرمیون فهماند که دنبالش برود
  »هش وارد کردهرفتن هري ضربه بدي ب. خیلی مواظف جینی باش«-
  »تر بوداین براي جینی سنگین. تازه دیروز با جینی به هم زد. دونممی«-
  »چی؟ هري با اون به هم زد؟ چرا؟«-
آخه هري معتقده که اگه با جینی باشه، براش یه نقطـه ضـعفه و ولـدمورت            «-

طـور کـه از سـیریوس اسـتفاده         همـون . تونه علیهش از جینی استفاده کنـه      می
  »کرد

تازه الآن مسلماً ولدمورت از رابطـه      .  اون ماجرا فقط یه رؤیاي مسخه بود       اما«-
  »پس این کار هري دیوانگیه. دونهعشقی بین این دوتا می

اما به هر حـال هـري الآن رفتـه و مـا          . کنمخب راستش منم همین فکرو می     «-
  »شما سرنخی چیزي ازش پیدا نکردین؟. رسههم دستمون بهش نمی
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برش نگاهی کرد و وقتی مطمئن شد کسی آن اطراف نیست          تانکس به دور و   
  :گفت

 از قـاب    دیـه تعـدا   . توي دره گودریگ  . ریموس یه سر نخ ازش گیر آورده      «-
  »تازه جاي رد پا هم اونجا بوده. عکساي خونه جیمز و لیلی کم شده بود

کردم که همه وسایل اون خونه رو       مگه اونجا چیزي هم مونده؟ من فکر می       «-
  »خونه باید برده باشهوزارت 

خب همه چیزو بردن به جز چیزایی که اونقدر آسیب دیده باشن کـه قابـل                «-
خب دیوارا عموماً تا حدي سـوختن و عکـسا مقـداري آسـیب              . استفاده نباشن 

  »دیده بودن
  »بعد از اون نفهمیدین کجا رفته؟«-
هـاي  کتـه اما یـه سـري ن     . احیاناً حدود یک ساعت اونجا بوده و بعد رفته        . نه«-

هاي بخـش ممنوعـه     گفت تعداد زیادي از کتاب    مینروا می . اي هم هست  دیگه
  » تا200نزدیک . کم شده

  » تا؟200«-
  .با بهت و تعجب فراوان

  :بعد ادامه داد
  »چطوري اون همه کتابو با خودش برده؟«-
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 تـا کتـاب بـا       200اگـه هـري     . اما بازم خیلیـه   . مسلماً اونا رو کوچیک کرده    «-
کنـه  لماً از این که یه جـایی بـراي سـکونت پیـدا مـی     ساشته پس م  خودش برد 
  »مطمئن بوده

  »اونم نرسیدن به سن قانونیه. اما هري یه مشکل دیگه هم داره«-
اگـه یـه جـادویی    . نگرانی ما هم در حال حاضر بیشتر روي این مسئله است        «-

ه، در  خوندرگیري رسمی با وزارت   . خونه پیداش کنه   ممکنه وزارت  ،انجام بده 
  »این شرایط خیلی سنگین خواهد بود

  »کنه؟حالا محفل چی کار می«-
بـدون  . همه رفـتن . تر از نصف شده   تعداد افرادش کم  . محفل از هم پاشیده   «-

فـل کـارایی خودشـو از دسـت         حدامبلدور و همینطور بدون وجـود ققنـوس، م        
  »عملاً دیگه گروهی به نام محفل ققنوس وجود نداره. داده

کلاهـش را  . اره به دور و اطراف نگاهی انداخت و شنلش را پوشید  تانکس دوب 
  :بعد گفت. هم انداخت

  »خواي چی کار کنی؟حالا تو می«-
  »کنم تا بتونم از خودم دفاع کنمتمرین جادو می. میرم خونه«-
  »خداحافظ. دیگه باید برم. اگه کمک خواستی خبرم کن. خوبه«-
  »مواظب خودت باش«-

حـال در حـالی کـه شـکلات     جینـی هـم چنـان بـی    . بازگـشت هرمیون به کوپه   
داد، از  رام حرکـت مـی    آرام  آاش را در دست داشـت و دهـانش را           ايغورباقه
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هرمیون شنل و روپوش مدرسـه را درآورد و       . پنجره به بیرون خیره شده بود     
هایش را بـا یـک   جینی با اصرار هرمیون، لباس. یک ژاکت صورتی به تن کرد  

اش را بـه تـن   رون هم تنهـا ژاکـت کهنـه   . و کلاه عوض کرددست لباس گرم   
  . کرد

صداي سوت قطار، رسیدن به لندن و نزدیک شدن بـه کینگزکـراس را نویـد                
اش را پایین گذاشـت و مـال جینـی را هـم جلـوي        رون صندوق و کوله   . دادمی

هرمیون زودتر از بقیه، بـا ایـستادن قطـار از در خـارج شـد و             . پایش قرار داد  
پنج دقیقه بعـد، آن سـه نفـر بـا           . دیدستی و صندوقش را دنبال خود کش      کیف  

آقا و خانم ویزلی، بیـل و فلـور   . شان مواجه شدند گروه کوچک استقبال کننده   
چند دقیقه بعد هرمیون با     . همه اندوهگین و ناراحت از رفتن هري      . و دوقلوها 

الی کـه  رون هـم در ح ـ . ها خداحافظی کرد و به سمت پدر و مادرش رفـت   آن
رفت تـا   اش پیش می   بود، به دنبال خانواده    هدستش را روي شانه جینی گذاشت     

  . به خانه برسند
  .به پناهگاه

  :کلیه حقوق مادي و معنوي این اثر متعلق به وبلاگ
com.blogfa.nt-dastan.www  

  .می باشد
  .باشدبا ذکر منبع مجاز میاستفاده از این داستان، 


